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جا نیاز شــد بازیکنان جدیدي را آزمایش خواهیم کرد. ما در نظر 
داریم سیســتم تهاجمي مان را با 5 فوروارد شــکل دهیم که روي 
ضربات دوم و سوم کارآیي داشته باشند و تغذیه کنندگان خوبي 

براي مهاجمین مان باشند.« کجا رفتي آقاي دهداري؟ 

 مراد شــيران: ســتاره دلپذیر جنگ هشت 

ســاله یکي اش هم مرادِ شــیران بود. شــاگرد 10
قصاب اصفهاني که بیشتر اعضا و جوارحش 
را در جنگ گذاشــت و به موطنش بازگشت و 
تــا امروز کــه 36 ســالي از دوران جانبازي اش 
مي گذرد یك کلمه از کســي طلبکار نشــده اســت. یك بار به من 
گفــت »ببین مــن با اینکــه دو تا پا نــدارم. با اینکه طحــال و کلیه 
نــدارم. با اینکه از کمر فلج شــده ام. با اینکه ناقــص ام اما در این 
36 ســال حتــي یــك لحظــه نگذاشــته ام بچــه ام مرا بگیــرد توي 
بغلــش یا قلمدوش کند و جایي ببــرد.« مردي که حتي وقتي در 
در  بــود  شــده  ایــران  کشــتي  فدراســیون  رئیــس  ســالگي  ســي 
سرموني هاي مجلل، ناگهان هوس مي کرد هندونه و پنیر بگیرند 
و بغل پارکي بنشینند و بزنند به بدن. آخرِ سادگي و قناعت بود. 
حــالا او 36 ســال تمــام اســت نیمه شــب ها کــه همــه خوابنــد 
پــا مي شــود و در نماز شــبش براي مــردان و زنانــي دعا مي کند 
کــه هیــچ رقم بــا او همفکــر نبودنــد. حتي اگــر وضــو گرفتنش 
ســه ســاعت و اندي طول بکشــد مهم نیســت. مهم این است 
کــه مــراد تــوي نمــاز شــب هایش همیشــه بــراي خانــم پروین 
اعتصامــي هــم دعا مي کنــد یا برایــش نماز مخصــوص العفو 
مي خوانــد. هنوز که هنوز اســت در هر جملــه اش فکتي از دکتر 
شــریعتي مي آورد. هنوز با همان نگاهي به شــریعتي مي نگرد 
کــه در دهه پنجاه شــیفته اش بــود. در همان دهه کــه به خاطر 
آرمان هــاي ســوزناك دکتر، مراد حتــي دانشــکده تربیت بدني 
را ول کــرد چون گمــان مي کرد کــه آنجا نمي توانــد در خدمت 
آمالش باشــد. یــا کمي بعدترهــا، که به خاطر همــان آرمان ها 
حتي از شــرکت در مســابقات جهاني هم ابا کرد که در جامعه 
وظایــف مهم تري بر دوش دارد. دســتاویز او همین یك جمله 
عزیــز از دکترش بــود که مي گفت: »یا حســیني بــودن یا زینبي 
ماندن. یا آنچنــان مردن یا اینچنین ماندن.« مراد هنوز در 65 
ســالگي هم با همین واژه هــا کیف مي کند. نابغــه اي که در 23 
ســالگي در حالــي که مدعــي قهرمان جهــان بود کشــتي را رها 
کرد که برود توي لشــکر ســردار حســین خرازي و به عنوان یك 
ســرباز ســاده بجنگد. شــاید اگر عمر کشــتي حرفه اي اش شش 
هفــت ســالي ادامه داشــت چندیــن مــدال المپیــك و جهاني 
بــه ویترینش مي افزود امــا براي او پا گذاشــتن روي مدال و ول 
کــردن رویاهــاي دنیــوي، عیــن آب خــوردن بود. او که در شــب 
دوم خــرداد ســال 61 در خــون خــود غلطید. نصف  شــب دوم 
خــرداد نزدیك ســحرگاه بود کــه باروت هــا او را تکه تکه کردند. 
خونیــن و مالیــن و تنهــا بــر گرده تپــه اي افتــاده بود و نفســش 
درنمي آمــد. بــا جان نحیفــش در همان حال ســید شــهیدش 
را صــدا مــي زد. نمي دانــم از خوش شانســي یا بدشانســي اش 
بــود کــه بعد از چنــد ســاعتي و در همان حال کــه دریایی خون 
ازش رفتــه بود، دو نفر را دید کــه آمده اند زخمي ها را به عقب 
بکشــند. در آن هنگامه که جنــازه روي جنازه افتاده بود، یکي از 
آن دو با عجله روي صورت مراد هم چراغ قوه انداخت و مراد 
نهایت زورش را زد که توانســت در مقابل نور اندك چراغ قوه، 
صورتــش را جمــع کند و پلکي بزند. پســره برانکارد به دســت، 
بــه رفیقــش گفت که »خون زیادي ازش رفتــه. ولي او را هم بیا 
پشــت جبهه انتقال دهیم. خدا را چه دیدي شــاید زنده ماند.« 
و چنیــن شــد که پهلوان کوچك انــدام در وادي جانبــازي افتاد. 
در این وادي هولناك که 36 ســال تمام بــا وجود هفتاد درصد 
جانبازي اش، عظیم ترین زجرهاي دنیا را بکشــد اما آخ نگوید. 
گیــرم حالا با یاد ســردار فروتن حســین خرازي دلخوش اســت 
کــه از اولیــن و آخریــن دیــدارش بــا او خاطره هــاي طنزآلودي 
دارد. ایــن جنگجــوي کوچــك و همیشــه  صبــور 48 کیلویــي که 
مســابقات جهاني مکزیــك 1978 را که مدعي اصلي قهرماني 
52 کیلویش بود به خاطر کشتار پنجم رمضان اصفهان تحریم 
کرد. وقتي که چشم  و جانش را در حوالي خرمشهر جا گذاشت 
و بــه تهــران برگشــت و رئیس فدراســیون کشــتي شــد بــاز روي 
اصولــش ایســتاد. جفت  پایش را در یك کفش کــرده بود که ما 
در میدان کشتي باید با آمریکایي ها کشتي بگیریم و زمین شان 
بزنیم، نه اینکه از شــاخ به شاخ شــدن با آنها بهراسیم و تشك 
را واگذاریم. همین اعتقادات ورزشــي مراد بود که تابوي کشتي 

ایــران - آمریــکا را از بین برد. او روي عقیده اش ایســتادگي کرد 
و از کار برکنار شــد اما چند ســالي بعد که علیرضا ســلیماني در 
مارتینیتي ســوئیس بــا پیروزي افســانه اي بر قهرمانــان آمریکا 
و روس، روي ســکوي جهانــي رفت و ایران از شــادي پلك نزد، 
خیلي ها به درایت مراد ایمان آوردند که اگر او پل هاي کشتي را 
وصل نکرده بود، این صحنه تاریخي نیز به وقوع نمي پیوست. 
حالا مرادخان هر وقت که سرحال باشد از رفقاي جانش مي گوید 
که شب قبل از عملیات، به دستان خود حنا مي زدند تا مثل یك 
داماد شــهید بشوند و اگر خون زیادي ازشــان رفت چهره شان به 
رنگ میت و ترس  خورده نباشــد. رفیق فاب مراد شــب عملیات 
با ماژیك روي تك تك اندامش؛ دســت و پا و پیشــاني و ســاعد و 
زانو و شکم و سینه و ساق و ران و مچ و کمر، اسم خود را درشت 
نوشــته بود. مراد  پرســیده بود این کارها براي چیست برادر من؟ 
رفیقــش گفته بود مي خواهــم اگر عضو کوچکي هــم از من باقي 
ماند شناســایي شــود. مــراد گفته بود خب شناســایي نشــود، چه 
مي شــود مگــر؟ رفیقــش گفته بــود »نمي داني هنوز بعــد از چند 
سال که برادرم مفقودالاثر شده، مادرم چه مي کشد. تا کي چشم 
بــه در بــدوزد؟ امــا این شــکلي دیگر خاطــر جمع مي شــود که ما 

رفته ایم و او دیگر روي پله ها و آستان درِ خانه، پیر نمي شود.«
مــرادِ شــیران متولد اولیــن روز فروردین 1333 بــا اینکه دم به 
دقیقــه به اصالت لُــري اش مي بالد اما ســجل احوالش نشــان 
مي دهــد کــه متولــد محلــه فقیرنشــین پاچنــار )مسجدســید( 
اصفهان اســت. پســر حاج اســماعیل قصاب که 9 تا بچه زیر پر 
و بالــش مي چرخیدند، در ناصیه مــرادش خوانده بود که اهل 
گوش شکســتگي و عجیب غُّد اســت! مراد اولیــن بزرگي هایش 
را در 13 ســالگي نشــان داد که هم در مدرسه شبانه ادب درس 
مي خواند، هم شــاگرد قصابي مي کرد و هم کشــتي مي گرفت! 
وقتي در باشــگاه باب  همایون اصفهان واقع در چهارباغ پایین 
خود را ساخته و پرداخته کرد و در شانزده سالگي افسانه کشتي 
فرنگي ایران رحیم علي آبادي را ضربه کرد خبرش عین بمب 
در سراســر کشور صدا کرد! روزنامه ها تیتر زدند »شاگرد قصاب 
حماســه آفرید.« در کشــتي هایش آنقدر فــن رد و بدل مي کرد 
و چنــان فســتیوالي از فنــون فرنگــي را روي ســر حریــف نــازل 
مي کرد که شــمارهانداز کشتي دیگر جا نداشت و منشي تشك، 
ســرگیجه مي گرفت که این همه فن را چگونه به این ســرعت، 
امتیازبندي کند و روي راکت نشــان دهد؟ مراد استاد فن کمر و 
بارانــداز بود و بدنش به انــدازه اي نرم و پیچ در پیچ بود که مثل 
فرفره مي چرخید و توفان راه مي انداخت. هنوز پا به 18 سالگي 
نگذاشته بود که اسطوره اي چون رحیم آقا علي آبادي را به زیر 
انداخــت و دوبنده وزن 48 کیلــوي تیم ملي ایران را به مبارکي 
بر تن کرد. کیهان ورزشــي در تفســیر کشتي هاي او از »شیر ژیان 
و نوخاســته  بــزرگ« یاد کرد و نوشــت کــه »مرادِ نــو تولد یافته، 
با توفــان عجیبي که بر پا نمود نه تنهــا قهرمان دوم المپیك را 
حذف کرد بلکه زنگ هاي خطر را براي بزرگان کشتي جهان به 
صــدا درآورد. شــیراني در مــدت 4 دقیقه علي آبــادي را ضربه 
کرد!« حالا دیگر یك کشتي فرنگي بود و یك مراد شیران که سه 
ســال پیاپي قهرمان بلامنازع کشــور شده بود. مراد بعد از آنکه 
در المپیــك مونتــرال 1976 کشــتي گرفــت و یك ســال بعد در 
جهاني سوئد 1977 برنز 52 کیلو را براي ایران به ارمغان آورد 
اما در اوج جواني، مسابقات جهاني سال بعد در مکزیکوسیتي 
را بــه خاطر حضور در درگیري هاي زمــان انقلاب و اعتراض به 
کشتار مردم، تحریم کرد و به محض پیروزي انقلاب، دو سال از 
کشتي دور افتاد. جالب اینکه او درست در شب پیروزي انقلاب 
ازدواج کرد! مرادخان در ســال 59 در حالي که باز هواي کشــتي 
کرده بود و قرار بود به مســابقات ترکیه اعزام شــود، با شــنیدن 
خبر حمله عراق به ســرزمین اش، ترکیه را پیچاند و به ســمت 
جبهه رفت. هنوز حســرت اینکه چرا قبــل از اعزام به عملیات 
آزادسازي خرمشهر، دلش نیامده با مادرش حسابي وداع کند 
مغموم است. او دو سال بعد از جانبازي اش را در خانه ماند و 
سال 1363 به ریاست فدراسیون کشتي ایران انتخاب شد که تا 

سال 65 در این پست ماند. 
مرادِ شــیران شــهید حســین خرازي را در یکي از روزهاي ســخت 
عملیــات بیت المقــدس دیــد. بچه هــا آن روز گعــده اي تشــکیل 
داده و روي زمیــن نشســته بودنــد. معمــولًا همه شــان هــم مراد 
را مي شــناختند. آن روز وقتــي خــرازي نزدیــك شــده بود شــروع 
کــرده بــود به احوالپرســي و خوش و بــش که آقامراد شــما اینجا 
چــه مي کنید؟ مراد با حاضرجوابي گفته بود شــما خودتان اینجا 
چــه کار مي کنیــد!؟ هرچــه بچه هــا چشــمك زده و ایمــا و اشــاره 
آورده بودنــد کــه بابــا، ایــن آدم فروتــن و خاکي، فرمانده لشــکر 
اســت، حواسّــت باشــد. آخرش خرازي در جواب مــراد گفته بود 
که »من هم مثل همه شــماها به جبهه آمده ام دیگر.« شــیراني 
از روي همــان صمیمیت همیشــگي گفته بود »برادرجان، شــما 
جثــه ضعیفي داریــد، مواظب خودتان باشــید!« خــرازي هم در 
پاســخش گفته بود من اگر نتوانــم کار زیادي انجام دهم بالاخره 
در تــدارکات کــه مي توانــم کمك حــال بچه هــا باشــم؟ لحظه اي 
کــه فرمانــده محجــوب از گعده بچه ها دور شــده بــود، بچه ها به 
شــیراني گفته بودند که مگر حاج حسین را نشناختي؟ مراد گفته 
بــود چطور مگر؟ گفته بودنــد آخر این مرد، فرمانده لشــکر امام 
حســین)ع( اســت. حالا حــال مراد دیــدن داشــت! گرچه همین 
اولین دیدار صمیمانه چنان به دلباختگي ختم شــد که حالا 35 
سال بعد، تمام دار  و  ندار مراد، یك عکس دو نفره صمیمانه اي 
اســت کــه آنها با هــم گرفته انــد و حســین در این عکــس عتیقه، 
عرقگیر مشــکي و اورکت آمریکایي و پیراهن زرشــکي تنش کرده 

است. 

را فوتبــال و جنگ  کریم   كریم باوي عرب: 

باهــم هوایــي کردنــد. ســرزن قهــاري که یك 11
زماني نور چشم دهداري در تیم ملي بود اما 
اکنون به خاطراتش هم دل خوش نمي کند. 
جنــگ براي او نیز با همان ترکش هایي که در 
بدنش باقي مانده تعریف مي شود. جنوبي باحال و بامعرفتي از 
دودمان »عرب باوي ها« که اولین بار در 16 سالگي با برادرش به 
میدان جنگ اعزام شــد. او در خرمشــهر جنگید و ترکش خورد و 
برادر به اسارت رفت. آن توپچي ها مي توانستند راحت از فوتبال 
و از زندگــي حتي دل بکنند اما از شــهر مادري هرگــز. اکنون که با 
زخم هایــش زندگــي مي کنــد بگذاریــد یــاد کوکتلهایــي بیفتد که 
دســتش را عطرآگیــن کردنــد. بگذارید یــاد پل هایي بیفتــد که با 
همرزمانش منفجر کرده اســت. سرنوشــت جنگ زده ها در همه 
جاي دنیا شــبیه به هم بود. چه عبدالرزاق باشــد چه کریم. کریم 
هم وقتي جنگ شــد خانواده اش به ســمت کــرج گریختند. ابتدا 
چنــد ماهي از آبادان به خرمشــهر، بعد به اهــواز و از آنجا هم به 
ســمت اصفهان و تهران و بالاخــره به فردیس کرج که پدرش به 
عنوان کارگر شرکت  نفت، وامي گرفت و در فردیس کرج خانه اي 
خریدند. وقتي اولین گلوله شــلیك مي شــود و دشــمن به پشــت 
دیــوار شــهر مي رســد آدمي فرصــت ندارد هیــچ چیز بــه همراه 
بــردارد. همچنان که آنها برنداشــتند. اگر احمدرضــا براي بردن 
اســباب خانــه آمــد و کفترهایش را هم بــا خود برد کریم از شــهر 

مادري دست خالي رفت. 
حــالا که او هیچ نــدارد جز چنــد ترکش جنگي در بــدن، بگذارید 
بــا خاطراتــش بــازي  بــازي کند. یــاد والفجــر مقدماتــي بیفتد که 
ترکــش کاتیوشــا خورد و زخمي شــد. ترکش ها گاهــي با بچه هاي 
جنگ چنان الفتي داشتند که جان آنها را ترك نمي کردند. کریم 
نیــز چندتایــش را داد دکترهــا از بدنش درآوردنــد اما چندتایش 
ماندنــد تا ابد و ترکش نکردند. ترکشــهایي که انگار جزئي از بدن 
جنگجویاننــد. مثل ترکشــي کــه به ران پــاي چپش خــورده بود و 
در ایــن ســال ها آنقدر در بدنش وول خورده بــود که به کناره هاي 
نخاعــش رســیده بــود. ترکش ها بــا تمــام رفاقت شــان اما حرف 
گــوش نمي کننــد. یك کاري باهــات مي کنند که نتوانــي کمرت را 
خم کني و ناخن هاي پایت را بگیري. ترکش هاي فلج  کننده پول 
مي خواهند اما او که یك ســتاره در آسمان ندارد چگونه برود زیر 
قــرض چندصــد میلیوني. آنهــم با ایــن دلار و یــوروي کوفتي، پا 
بشــود برود آلمان. آدمي که از شــروع جنگ تا 64 را به تناوب در 
جبهــه بوده و صفــاي فرماندهان آنجا را دیــده اکنون چقدر برود 
پشــت اتــاق مدیران کله گنده ســر خــم کند و رئیــس دفترها آدم 

حسابش نکنند؟ 
بگذاریــد بتمرگد ســر جایــش و با خاطــرات فوتبــال و جبهه اش 
صفــا کنــد. بگذاریــد یــاد اولیــن روزهــاي فوتبالــش بیفتــد کــه از 
جبهــه بــه مرخصي آمده بــود و اصغر گفته بود برویــم نازي آباد 
فوتبــال بازي کنیــم. رفته بودند بازي 8 بــه 8 در دروازه  غار. آنجا 
مثــل آب خوردن ســه چهار تــا گل زده بود و همین امیر اردشــیر 
-ژنرال فوتبال شــما- که آن موقع در شــاهین بازي مي کرد گفته 
بــود مرحبــا داش کریــم. گفته بود بیا تمرین شــاهین، پســر اما او 
برگشــته بود جبهه. ســه ماه بعــد دوباره اصغر به زور دســتش را 
گرفتــه بود و برده بــود نازي آبــاد. آنجا بعد از بازي درخشــانش، 
اردشــیر ازش پرسیده بود در کدام تیم بازي مي کني داش کریم؟ 
او گفتــه بــود هیــچ تیمــي. قلعه نویي گفته بــود »فردا بیــا میدان 
امام حســین، ببرمت نارمك دفتر باشگاه شــاهین تهران.« فردا 
کریــم دیــده بود نــه لباس دارد نه کفش، ســر قرار نرفتــه بود. دو 
روز بعد باز امیر اردشــیر و رفیقش آمده بودند دنبالش »چرا سر 
تمرین شاهین نیامدي؟« گفته بود نه لباس داشتم نه پول کرایه 
ماشــین. اردشیر و رفیقش این بار او را ســوار پیکان فکستني شان 
کرده، یکدســت هــم لباس قرض گرفتــه بودند و یکراســت رفته 
بودند ســر تمرین باشــگاه شــاهین که عمو محــراب و عمو نصي 
مربیانش بودند. هوا داشــت تاریك مي شد که قلعه نویي به عمو 
نصي گفته بود این بچه  جنوب خیلي خوب است، چرا نگذاشتید 
بــازي کنــد؟ عمــو نصي گفتــه بود مگــر او بــازي هم بلد اســت؟ 
قلعه نویي گفته بود خیلي خوب اســت عمو. او همان موقع توپ 
را برداشته بود و رفته بود از گوشه زمین سانتري کرده بود و داش 
کریمش درجا روي دســت دروازه بان و دفاع، بلند شــده و توپ را 
گل کرده بود. عمو نصي پرسیده بود تو تا حالا کجا بودي و کجاي 
کره زمین زندگي مي کردي عمو؟ تو چطوري این قدر به هوا بلند 
مي شــوي و ســر مي زني عمو؟ این آغاز جرقه فوتبال یك رزمنده 

16 ساله بود که رویاهایش در فوتبال سوخت. 
 پــس بگذاریــد از خاطراتــش لــب به لب شــود و تعریــف کند که 
آنجا با شــاهین یك قرارداد ســه ســاله بســته بود و 3 هزار تومان 
پیــش  پرداخــت جرینگي که در خواب هم به چشــمش نمي دید 
گرفتــه بــود و خودش را هول هولکي رســانده بود به طلا فروشــي 
میدان انقلاب و آن گردنبند الله را که یك عمر پشت قفسه دیده 
بود و عاشــقش شــده بــود خریده بود بــراي مــادرش. وقتي عمو 
نصي 3 هزار تومان را شــمرده بود و داده بود دستش، کریم از ته 
خیابان هلال احمر دویده بود تا خیابان دماوند و بعد با اتوبوس 
دو طبقــه رفتــه بود میــدان انقــلاب و گردنبنــد را که خریــده بود 
عیــن توفان دویده بود ســمت خانــه که مدالیوم را از ســینه مادر 
بیاویزد. هنوز یادش هست که از پل فردیس تا فلکه سوم را عین 

دوندگان ماراتن دویده بود و سگ ها دنبالش کرده بودند. 
آن روزهــا مربي شــاهین عمو محراب بامعرفــت بود که خودش 
هم بچه جنوب بود. در اولین بازي –با بانك ملي- بیست دقیقه 
مانــده به ســوت پایان، به کریــم گفته بود آماده بشــو و برو زمین 
ولــك. ناصــر ابراهیمــي آن روز داشــت بازیکنان مســتعد را دید 
میزد براي تیم ملي. او را که دیده بود که با آن قامت محشــرش 
در 20 دقیقــه دو گل زده و یــك پاس پشــت پا داده و دو تا پاس با 
ضربه سر انداخته و عین آبوداني ها دریبل کرده ملت را، اسمش 
را یادداشــت کــرده بــود و فــردا ابــرار ورزشــي در لیســت دعــوت 
شــدگان تیم ملي، اســم کریم باوي را هم نوشــته بود. کریم اما از 
ترســش در خانه قایم شد. مگر مي شود آدم از تیم ملي بترسد؟ 
او از نداشــتن کفش مي ترســید. باز گلي به جمال حسین کازراني 
جنوبي که وقتي کفش هاي پاره  پوره کریم را دیده بود یك جفت 
کفش اســتوك دار نیمدار یادگاري داده بود بهش. کفشي که چند 

نمــره بــه پاي کریــم بزرگ بود و تویــش کارتن چپانــده بود تا لق 
نزنــد. کمي بعــد در مســابقات آســیایي وقتي شــرکت اسپانســر 
بازي هــا بــه هر تیم دو جفت کفش هدیــه داد دهداري یکیاش را 
داد بــه کریم و یکي هم به ســیدمهدي ابطحــي که هنوز به خاطر 

بستني خوردن دوتا دوتا، جریمه نشده بود. 
کریم در تیم ملي زودتر از همه با سیروس صمیمي شد و عاشق 
صداقت او شــد. عاشــق پیچیدن هایــش از اردو. و همو بود که در 
داســتان اســتعفاي 14 نفر از تیم ملي بهش گفت »بچه! ســن تو 
کم اســت. با این کار خودت را نابود مي کني.« او نگذاشــت کریم 
و نامجو مطلق آن برگه اســتعفا را امضا کنند گرچه یاغي ها ســر 
همیــن عدم  همراهــي بود که بــه کریم لقب جاســوس دهداري 
دادنــد و ســال ها بعــد کــه آب هــا از آســیاب افتــاد ازش حلالیت 

گرفتند. 
حــالا مــردي کــه ضربــات ســرش عیــن  آرپي جــي بــود چنان 
درخشــیده بود که هر دو تیم پرســپولیس و اســتقلال طالبش 
بودند. امیر اردشــیر قلعه نویي اصرار داشــت کــه الا و بلا باید 
برود اســتقلال. حتي چند باري هــم بردش پیش منصورخان 
پورحیــدري. در یــك رســتوراني با هم قرار گذاشــتند و منصور 
گفــت کــه 10 هزار تومــان هم پیــش  قــرارداد مي دهیم بهت. 
کریــم داشــت پاي برگــه را امضا مي کــرد اما دلش بــد گواهي 
داد و چند ســاعت وقت خواســت و بعــد از ظهرش مجتبي و 
ســیروس رأي اش را زدند. سیروس گفت شاید من هم فصل 
آینده بیایم پرسپولیس و کریم فکر کرد آنجا چه رفاقتي بکنند 
با هم ســه چهــار تایــي. کریم آقا رفت پرســپولیس و ســلطان 
دســتور داد »توپ ها را روي هوا بریزین واسه کریم، فرشاد هم 
اون جلو ملوها بپلکد تا توپ هاي برگشتي از کریم را گل کند.« 
اینجــا دیگر از ده هزار تومان آبي ها خبري نبود چون ســلطان 
معتقــد بــود که »اگــر به کریــم پول بدهیــم دیگر ســر تمرین 
نمي آید. گشــنه اش نگه دارید!« رفته رفته شیخ هاي قطر هم 
بازي کریم را دیده و پسند کردند. پول مي ریختند به پایش اما 
کار ویــزا جور نمي شــد. یك بار به ســرش زد کــه از طریق دریا 
فرار کند. با مســئول تیــم نادي العرب قرارهایش را گذاشــت. 
رفــت بوشــهر تا از آنجا شــبانه بــا قایقي بگریزد امــا لو رفت و 
ریختند دســتگیرش کردند. با اینکه در دســت هایش دســتبند 
زده بودند اما مأموري مهربان که او را شــناخته بود بردش در 

خانه خودش از او پذیرایي ها کرد. 
حالا بگذارید این ستاره از پا افتاده با خاطراتش صفا کند. مردي 
کــه از تمام ســابقه جبهه و تیــم ملي اش فقط یــك دانه یخچال 
گیــرش آمــده اســت. بگذاریــد اقلکم با یــادآوري خاطــرات نادر 
شرافتي مربي تیم ایران  گاز آبادان، که او را کشف کرد و هله هوله 
خوردنش با ســیروس، از سختي هاي زمانه و آزارهاي ترکش هاي 

قدیمي بگریزد. 

یکی از ستارگان جنگ هشت ساله مرادِ شیران بود

کریم باوی

حالا كه باوی  هيچ ندارد جز چند تركش جنگي در 
بدن، بگذارید با خاطراتش بازي  بازي كند. یاد والفجر 
مقدماتي بيفتد كه تركش كاتيوشا خورد و زخمي شد. 
تركش ها گاهي با بچه هاي جنگ چنان الفتي داشتند 
كه جان آنها را ترك نمي كردند. كریم نيز چندتایش را 
داد دكترها از بدنش درآوردند اما چندتایش ماندند تا 
ابد و تركش نکردند. تركشهایي كه انگار جزئي از بدن 

جنگجویانند. مثل تركشي كه به ران پاي چپش خورده 
بود و در این سال ها آنقدر در بدنش وول خورده بود كه به 

كناره هاي نخاعش رسيده بود


